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 سم در سينماي شانتال آكرمنفمنيهاي  مؤلفه

  3، احمد الستي2، سارا باجقلي*1العابديني پيام زين 

  چكيده
 شينما به را زيستي عمومي هم در مستتر تناقضات و ندك يم را مطرح سمفمني هايش مسائل در فيلم رمنكآ شانتال

 بـه  مربـوط  يهنجارهـا  قيطر نيا از و شندك يم چالش به را يسنت يها نقش هايش لميف يها تيشخص. گذارد يم
تحقيـق حاضـر سـعي در شناسـايي و معرفـي       .دهنـد  يم قرار پرسش مورد اند شده تهفريپذ در اجتماع هك را زنان

ستي در سينماي شانتال آكرمن فمنياصلي پژوهش كاوش و واكاوي عناصر  ةمسئل. دارد ساز فيلمسينماي زنانه اين 
شده از منـابع مكتـوب    اساس اطلاعات برگرفته و بر است رويكرد آن توصيفي و اسناديو يفي كروش تحقيق  .است

ي اصلي اين نوع ها همؤلفپس از شناسايي  ،رو اين از. ها و آثار صوتي و تصويري است ها، مقاله اي اعم از كتاب كتابخانه
 كن منفجر را شهرم ،بروكسل 1080تجارت، ة اسكل 23 ةديلمان، شمار ژان هاي ي، سه فيلم از آكرمن با نامساز فيلم

مبناي مباني نظري بحث و تحليـل   برمند از موارد مطلوب گزينش شده،  كه به صورت انتخاب هدف، من تو او او و
حاصله نشان از آن دارد كه آثار آكرمن سعي در نمايش و ايجاد گفتمان تصويري ساده اما صادق  ةنتيج .شده است

  .توجهي شده است اي دارد كه در روزمرگي دچار فراموشي و بي از شخصيت و زندگي زنانه

  كليدواژگان
  .سم، قدرت زنانهفمني ،وارگي، سينماي زنانه، شانتال آكرمن بت
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  و بيان مسئلهمقدمه 
عدالتي و تبعيض عليـه   فمينسيم راهي براي مقابله در برابر بي ةبيش از صد سال است كه انديش

همواره بـا خشـونت خـانگي و اجتمـاعي،      مدرن پستها در جوامع سنتي، مدرن و  زن. زنان است
اين تفكر در تلاش اسـت بـا   . اند هاي مختلف مواجه بوده جنسي، نابرابري جنسيتي در زمينه آزار

زنـان در   ةساختارهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و غيـره از حقـوق ناديـده گرفتـه شـد      تغيير
هـا سـعي دارنـد نگـاه      سمفمني. هاي گوناگون دفاع كند ها، نژادها، اديان و قوميت اقشار، فرهنگ

و تحت نفوذ خـود  كرده هاست بسترهاي مختلف زندگي را كنترل  كه قرن را، سنتي مردسالارانه
احقـاق  اند،  كه همانا زنان را، ترين حقوق و نيازهاي نيمي از جامعه و بديهيكنند عوض  ،درآورده

رغـم   بـه  ،سـينما . شده استايي ها و نهادها اجر اين رفتار در بسياري از رويكردها، سازمان. ندكن
گذار بـراي تـرويج آن بـوده    تأثيرمناسب و  ايِ من و محيط رسانهأنگاه مردسالارانه غالب بر آن، م

 ـ     اي است كه مي سينما رسانه .است سـوي  ه تواند در شناخت وجـوه انسـاني و راهبـري جامعـه ب
هـا كـه زن بودنـد و     ان گونـاگون، چـه آن  سـاز  فـيلم . گذار باشـد تأثيررفتارهاي عاري از تبعيض 

انـد،   هـاي در مـورد حقانيـت زنـان سـاخته      سينماي زنانه را پيشه گرفتند و چه مرداني كه فيلم
در . هاسـت  دار آن سـم بـا فـراز و نشـيب فـراوان وام     فمنيو سينماي  اند تهحضوري چشمگير داش

زن در  سـاز  فـيلم از منتقدان سـينمايي، نـام دو    1اند ساوند  سايت ةنشري 2012نظرخواهي سال 
 3بود و ديگـري شـانتال آكـرمن    2ها كلر دني برتر قرار گرفت كه يكي از آن ساز فيلم 100ليست 

مسـتقل و   سـاز  فـيلم آكـرمن   4.جايگـاه سـي و پـنجم قـرار گرفـت      در ژان ديلمـان  كه با فـيلم 
آثار او در بازنمايي شخصيت . كند تبعيت نمياي  هايش از هيچ كليشه سازي است كه فيلم جريان

او توانسـته اسـت در   . سم با رويكردي متفاوت، بديع و بنيادي اسـت فمنيزن بازنمود موج جديد 
داشـته باشـد كـه انـدك در آثـار      ي توجه درخورنقش  سم در سينماي معاصرفمنيبازتاب افكار 

اين پژوهش با درك اهميـت و ضـرورت نيـاز الگـويي     . پژوهشي حاضر به آن پرداخته شده است
اصلي پژوهش حاضر ة مسئل. علمي موجود انجام شده است مين خلأأان وطني، و تساز فيلمبراي 

  .استسم در سينماي آكرمن فمنيكاوش و شناسايي عناصر 

  تحقيق روش
 روزافزون و متراكم علمي ادبيات« .است رويكرد آن توصيفي و مروريو يفي كروش اين تحقيق 

 تكامل پيشين هاي يافته دوش بر ايستادن با روز هر كه دانشمندان مداوم هاي پژوهش از حاصل
                                                        

1. Sight & Sound  
2. Claire Denis  )نويس اهل فرانسه نامه هنرپيشه، كارگردان و فيلم :)1946 ةزاد. 
3.  Chantal Anne Akerman)1950و سينماشناس  نويس نامه كارگردان فيلم، هنرپيشه، هنرمند، فيلم :)2015ـ

 .تبار اهل بلژيك لهستاني
 .15/7/1394 به نقل از خبرگزاري مهر .4
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 علمـي  بـراي  دانـش  انباشـت  ايـن . شود مي محسوب علمي جامعه بزرگ هاي سرمايه از يابد، مي
اكتشاف، توصيف، تلفيـق، تبيـين    ].25[ شود مي تلقي ضروري دانشي ةحوز هر پيشرفت و بودن

شـده   تواند اين دانش انباشـته  ناميم، مي كه به اختصار آن را مرور ادبيات مي ،يا نقد ادبيات علمي
نقش يـك تحقيـق    بررسي خود قرار دهد و »هاي مروري پژوهش« را به صورت مستقل، موضوع

ه بـه دنبـال   ك ـاسـت   يق و بررس ـي ـتحق ينوع يفكيپژوهش  ].27[ را ايفا كندمستقل و اصيل 
ار شـده  كهـا آش ـ  آن يه در زندگكبه همان صورت  ست؛ها ردن اعمال انسانك ف و مشخصيتوص
ه ك ـست ين نيچناما  ،محور نيست اثباتي و فرضيه ،رو اين از ؛اين روش اكتشافي است. ]29[ است

. از قبل در ذهن نداشـته باشـد   موضوع مورد پژوهش خود ةدربار يچ حدس و گمانيپژوهشگر ه
 ل مرسـوم روش كرا بـه ش ـ  يا ن شـده يـي ساختارمند و از قبل تع يها فقط پژوهشگر صرفاً فرض

ه ك ـسـت  ين يرشـتة علم ـ  چيدر ه يچ پژوهشگريه 1تسيبه اعتقاد ب. پروراند يدر ذهن نم يمك
 هيگــر، در مــورد فرضــيارت دبــه عبــ]. 5[ نــدكننوشــته آغــاز  لــوحِ يــكســان  قش را بــهيتحقــ

محسـوب   يف ـكيق يتحق  متداول يها ياستراتژ از يكي يمورد ةمطالع .وجود دارد يريپذ انعطاف
مـورد  ]. 9[ اسـت  يپژوهش ـ يِاستراتژ يه نوعكبل ،ستيوه نيا شيروش  يكرد يكن رويا. شود يم

نـه بـه صـورت     گيري هدفمنـد و  هاي درون آن، با توجه به روش نمونه مطالعه و همچنين نمونه
كنـد كـه او را    هايي را انتخاب مي نمونه پژوهشگر با قصد و نيت قبلي. شوند انتخاب مي ،تصادفي

پـژوهش  ة بردن بـه مسـئل   براي پي ،سان بدين]. 24[ تر مورد مطالعه كمك كند در بررسي عميق
 را شـهرم ، 2بروكسـل  1080تجـارت،  ة اسكل 23 ةديلمان، شمار ژان هاي سه فيلم از آكرمن با نام

مند از موارد مطلـوب گـزينش شـده، بـا      كه به صورت انتخاب هدف، 4من تو او اوو  3كن منفجر
  .شود مبناي مباني نظري بحث و تحليل مي برو  ذيلمشخصات 

  
  )گاننگارند: خذأم( داستان موردهاي مطالعاتي هخلاص. 1 جدول

  خلاصه داستان فيلم نام فيلم

دهد كه از زندگي  روز از زندگي دختري را با بازي خود آكرمن نشان مييك  )1968( شهرم را منفجر كن
  .دهد اش پايان مي روزمره به ستوه آمده و با مراسمي در آشپزخانه به زندگي

  )1974(  من تو او او
 ،گذراند اش را به نامه نوشتن و خوردن مياوقات بيكارييي كهتنهاوانزن ج

او در طول مسير . قش به شهر ديگري برودساب  گيرد به ديدن دوست تصميم مي
  .شود كاميوني آشنا ميةبا رانند

ةاسكل23ديلمان، شماره ژان
 بروكسل 1080 ،تجارت

)1975( 

، يدار   خانهاش امور  هاي روزمره كه فعاليتستزن تنهايك بيوهزندگيسه روز از
در بعدازظهر، آمدن پسرش، خوردن شام، » مهمان«از  ييرايد، پذيخر

  .است و خواب يقيكردن موسگوش

                                                        
1. Daniel Bates 
2. Jeanne Dielman,23 Quai du Commerce,1080 Bruxelles 
3. Blow Up My Town (Saute ma ville) 
4. Je Tu Il Elle (I, You, He, She) 
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  چارچوب نظري
قائـل   3و گفتمـان  2ساختارگرايان براي هر نقل روايي به دو سـطح داسـتان  ة بنا به نظري 1چتمن

عناصـر   همـة بيـان آن، بـراي در اختيـار گـرفتن     ة ميان محتوا و شيو«: كند شود و اشاره مي مي
، بايد ميان گفتمان و نمود مادي آن از طريق كلمات، تصاوير يا هرچيز ديگـر  ...موقعيت ارتباطي
ميزانسن و سبك فيلم از هاليوود كلاسـيك   نيز در كتاب 4مارتين آدرين]. 8[ »تمايز قايل شويم

يكـرد متفـاوت   مارتين دو رو«. ارائه كرده است را ميزانسن از  بندي دو گونه دسته 5تا مدياآرت نو
به ميزانسـن   مرويكرد فرماليس. و اجتماعي مفرماليس: دهد ها تشخيص مي به ميزانسن را در فيلم

كاربسـت كـدهاي    او . ...كنـد  با صحنه چون امري مصنوعي و نمايشي يا ويترينـي برخـورد مـي   
 ـ   اجتماعي در فيلم از سوي كارگردان را ميزانسن با رويكرد اجتماعي مـي  ودن خوانـد و طبيعـي ب

بر گسسـت   مبه سخني ديگر، اگر ميزانسن فرماليس. داند موقعيت يا كنش را ويژگي مهم آن مي
نمايي كه در اين  راست]. 26[ »كوشد مي نمايي كيد دارد، ميزانس اجتماعي بر راستأاز واقعيت ت

 ارتباط بـا  ةكه در نحو دارد 2طبق جدول  مشابهي وجوه عملكرديِ كيد شده،أدو نوع ميزانسن ت
  .استپردازي فيلم حائز اهميت و اثرگذاري  سازي و روايت مخاطب، گفتمان

  
  )گاننگارند: خذأم( ها و وجوه عملكردي فضاي سينماتيك در ميزانسن شاخصه .2 جدول

  توضيحات هاي بازنمايي شاخصه
  محسوس است يا نامحسوس ساز فيلمنقش 

رود يا تخيلي و  ماجراي واقعي پيش ميبهسازي و اقناع مخاطبدر جهت متقاعد   هدف فيلم
  .غيرواقعي است

  .مؤلفتراز با كنشگران است يا ذهني و همتراز با عيني و هم ديد ةزاويه و نقط
 .يا تركيبي است آشكار است، يا ضمني و نمادين بياني ةشيو

  فضاي فيلميك

است يا  تند. تدوامي است ريخته و ضد همهداراي تداوم و پيوستگي است يا ب  ريتم
  .آهسته

هاي منفصل تلفيق شده كه يك مكان يا يك فضاي يكپارچه تصور تكه  فضاسازي
  .شود مي

  .افزوده است يا از متن است صدا

ها از نمايي به نماي ديگر  حس قوي تداومي كه بين گفتار و اعمال سوژه  روايت
 .يا غيرتداومي است كندپيوند برقرار مي

  

                                                        
1. Seymour Chatman 
2. Stoty 
3. Discourse 

4. Adrian Martin  )1959( انشگاه موناش استفرهنگ و تئوري فيلم در د ةاستاد و محقق حوز، منتقد سينما.  
5. Mise en Scène and Film Style: From Classical Hollywood to New Media Art (2014) 
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هـايي   موقعيت 1اسكوپوفيلياست. كند محتمل بسياري را به بيننده عرضه ميهاي  سينما لذت
چنان كه به شكل معكوس، در معرض نگاه بـودن نيـز    هم ؛لذت است أهست كه صرف نگاه منش

دهنـدة   يكـي از غرايـز تشـكيل    منزلـة  فرويد به شكل ابتكاري اسكوپوفيليا را به. بخش است لذت
زن در  .محركي كاملاً مسـتقل از منـاطق اروتيـك وجـود دارد    جنسيت تعريف كرد كه در مقام 
از طريـق غيـاب واقعـي يـك      زن: نخست: نقشي دولايه است شكل دادن به ناخودآگاه پدرسالار

و دوم، بدين طريق كودك خـود را بـه مرتبـت    برهد شود كه از تهديد اختگي  نمادي مي قضيب
ي او در اين حـين بـه پايـان رسـيده     امعن ،تهمين كه اين امر تحقق ياف .كشد مي امر نمادين بر

تـنعم  ة اي كـه بـين خـاطر    عنوان خـاطره  مگر به ؛پايد ي او تا جهان قانون و زبان نميامعن .است
 يابـزار  تنهـا  نـه  ،تصويري اي هرسانمنزلة  به ،سينما]. 18[ فقدان در نوسان استة مادرانه و خاطر

آنان . ها بوده است ستفمنيها مورد توجه  سانهبلكه بيش از ساير ر ،مهم در ارتباطات جديد است
كـه تقسـيم كـار    كننـد و اين  ميانتقاد  هاي جنسيتي در سينما بازنمايي انواع خشونت و كليشهاز 

 ـ  سالارانه به چشم مي پذيري مرد جنسيتي و روند جامعه  ةخورد و معتقدند كه روند تحقيـر و ارائ
عاتي و ارتباطي، چه به صورت شنيداري و چـه  ها و فضاي اطلا تصوير مخدوش از زنان در رسانه

  ].4[ ديداري، هنوز ادامه دارد
هـاي گفتـاري، نوشـتاري و     زبـان  همةاين بود كه  1970ستي در سال فمنياهداف سينماي 

. دهنـد  در موضعي انفعالي و زير دست قرار مـي  بصري زنان را تحت فشار ايدئولوژي پدرسالارانه
 از زنـان  سينماي]. 16[ اي جديد از روايت را در هم بشكند خواستند گونه پيروان اين انديشه مي

 يـا  مؤنـث  زنانـه،  تعريفـي  دوربـين  و تصـوير  شخصـيت،  شـامل  پنـداري  همذات هاي جنبه تمام
ــه ســتيفمني ــت پتانســيل   ]. 7[ دهــد مــي ارائ ــزي اســت كــه ســينما را از باب ــن همــان چي اي
. كنـد  كـاملاً متفـاوت مـي    ،ها و شوها يا غيـره  ، نمايشتيز، تئاتر اش، مثلاً از استريپ چرانانه چشم

] از طريـق آن [ نهد كـه  راهي بنا ميرود و  ميزن بسيار فراتر 2كردني بودنِ سينما از تأكيد بر نگاه
سينماي زنان مسـيري اسـت كـه امكـان     ]. 18[ قرار است به زن در درون خود منظره نگاه شود

هـايي اسـت     سينماي زنان هم شامل فـيلم . فعال تاريخي را داده است ةسوژة مثاب بازنمايي زن به
و البتـه شـامل تلفيـق    . شده است  زنان ساختهة هايي كه دربار و هم فيلم اند كه زنان توليد كرده

  .شود تقسيم مي ذيل ةشده از زن در چهار دست تصوير ارائه. ]22[ گونه نيز هست اين دو
تا تماشاگر به اين نتيجه برسد كه بايد  دهد مظلوم نشان مي هايي كه زن را موجودي فيلم .1

مثـل اينكـه    ،توان نتـايج ارتجـاعي هـم گرفـت     ها را محكوم كرد و مي زن مورد ظلم قرار گرفتن
  ؛كار شوند هب مردان بايد براي حل مشكل دست

و وجوه مثبت و هويت  درستي از زن ارائه دهند ةبالنسب تأثيراند  هايي كه سعي كرده فيلم .2

                                                        
scopophilia .1 :تماشاگري جنسي.  

2. to-be-looked-at-ness 
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هـاي تحميلـي ناشـي از شـرايط جامعـه را در       اصلي زنان را نشان دهند و مشكلات و محدوديت
  ؛و موشكافي كنند ها عيان مورد آن

تصـوير   هـا در نگـاه اول   اين فـيلم . كنند هايي كه نقاط ضعف زنان امروز را بزرگ مي فيلم .3
بينـيم كـه بـر همـان نقـاط ضـعفي        در بازنگري مـي ولي  ،دهند ها ارائه مي اي از زن بسيار زننده

  ؛جامعه است سالارانه در حاكميت مرد ةها معتقدند نتيج ستفمنياند كه  انگشت گذاشته
دهنـد و گـاه    همپاي مردان نشان مي هايي كه زنان را در تلاش براي كسب موفقيت فيلم .4

 ].4[ دهنـد  اقعي از زن ارائه ميو كنند و شخصيتي غير يش از اندازه غلو ميبسازي  در اين تصوير
كند  ميسازي  هاي را گفتمان نهايت ويژگي در ،رسد در سطوح روايي و ميزانسن به انجام مي آنچه

  .استي منحصر ساز فيلمكشد كه اين نوع  و به تصوير مي
  

  )گاننگارند: خذأم( ستيفمنيهاي سينماي  مؤلفه .3 جدول

  )مردسالاري( نقد پدرسالاري
ة سوژ كه( ناتوانزن و نمايش شخصيت توانگر مردانهشخصيتدوري از
 نمايانگر و باشد ناتوان و منفعل او جاي به و كند جذب در خود را مردانه

پنداري بر گفتمان  همذات. دشومردانه  هاي ترس و ها زخم اختگى،
  ).واقعيت استوار است نه توهم واقعيت

و نمايش هويت  1وارگي دوري از بت
  واقعيفردي  

بعدي وارد  و تكصفت، مزاحم، ايستا اي شيطانوارهت بتئزن در هي
شود و هويت خود را از مرد، فرزندان يا  نمي )مرد( جهان توهم بيننده

گذار بر تأثيراو داراي هويت زنانه مستقل و . كند آشپزخانه كسب نمي
  .گفتمان مسلط مردسالارانه نيست ةمحيط پيرامون است و زير ساي

  شدن زنانگي و زندگي ي از كالادور
يا  شناسي برساخته جهت تبليغ توليدات مصرفي زن با كاركرد زيبايي

نگهداري  .شود كالايي مصرفي يا جنسي نمايش داده نمي ةمثاب خود به
 ار از بدن خانواده خارج از محدوده يك توليدهدكالاهاي خانگي و نگ

  .استارزشمند  هدفمند و ةمصرفي و يك نياز و رابط

  چراني قدرت زنانه جايگزين چشم
. شوند پنداري با نگاه قهرمان مرد تشويق نميتماشاگران با همذات
 .شود انفعالي منظر شهواني در نظر گرفته نمي  ةقهرمان زن همچون ابژ

 و فعال زن، شخصيت كه شود مى اي انجام گونه به جنسيتى رمزگذاري
  .چرخد او مى محور  حول شده و داستانتصويرقدرتمند

  شخصيت در برابر تيپ
شود و او  اي استفاده نمي از نمايش تصوير زن براي رفتارهاي كليشه

. دهد كارهاي تكراري، ناآگاهانه، سنتي و از پيش تعيين شده انجام نمي
  .زن نقشي اساسي و گاه قهرمانانه در پيشبرد قصه و ماجراي فيلم دارد

                                                        
خطرنـاكي   قدرتمنـد و  جاي كل  به» ابژه«ست از جانشيني يك ا عبارت» وارگي بت«يا ) fetishism( فتيشيسم .1

بخش قدرتمند و خطرنـاك   شود در فتيشيسم شناسي گفته مي در انسان. حال نيرويي ممنوعه است عين كه در
  .شود جايگزين مي» ابژه«روح خدايي با يك 
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  ادبيات پژوهش
. شود كه خواهان برابري زن و مرد باشـد و بـراي آن مبـارزه كنـد     گفته مي اي سم به عقيدهفمني

طـور خـاص بـه وجـود      سم وابسته است به تغييرات تاريخي كه در زندگي زنان بـه فمنيتحولات 
آن است كه اين مكتب از قلمـرو و گسـترة    سمفمنيترين دليل اختلاف تعريف  عمده. آمده است

اي برخوردار است كـه در   و از تاريخ نسبتاً طولاني) يكاي شمالياروپاي غربي و آمر(نسبتاً وسيع 
اين گسـترة زمـاني و مكـاني، مكاتـب فلسـفي، اجتمـاعي و سياسـي متعـدد و متنـوعي ماننـد           

و  7پا گرفتـه  ...و 6، پسامدرنيته5، مدرنيسم4، اگزيستاليسم3، سوسياليسم2، ماركسيسم1ليبراليسم
  .اين مكاتب همراه شود ها موجب شده كه با ها و مصلحت ضرورت

  سمفمنيموج اول 
 ةتوان آن را نقط گذار تلاشي بود كه مي پايه 1851مريكا در سال ا» حقوق زنان ةكنگر« ةقطعنام

بالا و متوسط براي تعيين جايگاه زنان چالشي در  ةاين تلاش زنان طبق«. شروع موج اول دانست
مـردان   ةكار را شايست و سياست و كسب كه شد مقابل ايدئولوژي قلمروهاي جداگانه محسوب مي

، محـدود  شـده  فايده انگاشـته  كننده و بي يعني به زندگاني خسته ،اما زنان را به خانه ،دانست مي
دردمندانـه خـود را    ةخواست 8يك سال پس از تصويب قطعنامة فوق، فلورانس نايتينگل. كرد مي

اما در جامعه جايگاهي ندارند كه بتوانند آنچه را  ،زنان شور انديشه و اخلاق را دارند«: اعلام كرد
مـري   هـاي سم در قرن هفـدهم و بـا آرا و نظر  فمنيموج اول ]. 17[ »دارند به عمل تبديل كنند

نخستين مـوج   ،ستفمنيپردازان و مورخان  واقع به اعتقاد برخي از نظريه كه در شروع شد 9اسَتل
قرن هفـدهم محسـوب    ير در بريتانياستي سكيولافمنيموج بزرگ و چشمگير جنبش اعتراضي 

                                                        
1. liberalism 
2. marxism 
3. socialisme 
4. existentialism 
5. modernism 
6. postmodernity 

تـوان ضـعف    دليل ديگر ايـن اختلافـات را مـي   . تنها دليل اين نيستترين دليل باشد؛ اما  دليل فوق شايد عمده. 7
گرچـه  . قيصـه دانسـت  نپا زدن بين مكاتـب مختلـف بـراي ايـن      و پشتوانة فكري و نظري فمنيسم و لذا دست

هـا و منـابع    كارگيري از فرصـت  گيري فمنيسم از مكاتب بشري، از ديدگاه برخي نقطه قوت فمنيسم در به وام
  .شود موجود تلقي مي

8 .Florence Nightingale  )1820گذار پرسـتاري نـوين    گر اجتماعي انگليسي، آماردان و بنيان اصلاح ،)1910ـ
  .دبو

9 . Mary Astell )1666قلمـداد  »انگليسـي  فمنيست نخستين« عنوان به نويسندگان از برخي سوي ، از)1731ـ 
 .است شده
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تـوجهي از زنـان بـه مخالفـت و      درخـور بار شمار عظـيم و   براي نخستين ،در اين دوران. شود مي
جنسيتشان بـا انتشـار كتـب، مقـالات،      دربارة هاي جاافتاده و ديرپا اعتراض عليه عقايد و ديدگاه

ها، با نام مستعار يا بدون نـام   آن ةه همبرخي از اين آثار، و البته ن. ها و نظاير آن برخاستند جزوه
هـا و نويسـندگاني چـون     توان به شخصيت ها مي مشهورترين نويسندگان آن شد؛ و از منتشر مي

اهميـت   سـم بيشـتر  فمنيموضوعات مورد توجه موج اول . ]21[ و مري اسَتل اشاره كرد 1اَفرا بن
. نـژادي يـا بقـاي اقتصـادي صـرف      ةدادنـد تـا مبـارز    مالكيت و جايگاه را مورد تأكيد قـرار مـي  

ن شوهران بر اموال زنان، ايجاد مـانع  كرد گذاشتند كه با مسلط ها بر قوانيني انگشت مي فمنيست
و اعطاي قيوميت حقوقي و نمايندگي سياسـي زنـان    در مقابل دسترسي زنان به تحصيل و شغل

اقدامات مجموعه مبارزاتي  اين ةنتيج. كرد به مردان، اختيار زنان را بر زندگي خويش محدود مي
تلاش براي يافتن اقتدار شخصـي، توجـه و دقـت بـه     . داد ها را هدف قرار مي بود كه آن نابرابري

 ةواسـط  سم بـه فمنيگران  اصلاح. هاي اجتماعي را به همراه داشت ها و ارزش نهاد مردان بر ةسلط
معـه بـا يكـديگر پيونـد     گذاري در جاتأثيرتعهدشان به در دست گرفتن اختيار زندگي خويش و 

. كردنـد، برهنـد   كه خود تجربه مي ، چنان2تا از اين طريق بتوانند از چنگ مردسالاري ؛يافتند مي
 آوردن امكـان اسـتقلال   هاي زنان بهبود وضعيت حقوقي زنـان متأهـل و پديـد    دو هدف جنبش

. ريـه آغازيـد  فو 23در شـامگاه   1848فرانسـه، انقـلاب    در]. 17[ اقتصادي براي زنان مجرد بود
بـازآفريني  «انـد كـه بـا اميـد بـه       شادماني را توصيف كـرده ة گواهان آن روزگار همگي شور تود

 اعلام جمهـوري ) ناميدند آنان خود را چنين مي(» 1848زنان «از ديد . رفت پيش مي» اجتماعي
 كردنـد  ش ميهاي خود با دقت تلا ها و روزنامه اينان در بيانيه. داد از برآمد برابري حقوق خبر مي

» ملمـوس و واقعـي  «ة جنب ـ) آزادي، برابري و برادري(بخش  به گفتارهاي مربوط به اصول آزادي
هـاي ناپسـند    كـه هرگونـه خويشـاوندي بـا شـيوه      ،هاي حكومت موقـت  شنيدن خطابه با. دهند

 26در  زمينـه، در ايـن  . از نو زنده شد 1930ة زنان دهة كرد، خاطر نخستين جمهوري را رد مي
هـاي سياسـي لغـو و در نخسـتين روزهـاي برپـايي        مجازات اعـدام بـراي فعاليـت    1848فوريه 

خـود   1789از پيشـگامان   1848هرچند زنـان  . حق كار اعلام شد) 1848فوريه  25( جمهوري
. تـر بودنـد   و از آنان بسـيار مسـتقل   تر از حق و حقوق خود مطمئن، سن و سال بيشتري داشتند

مربـوط بـه   ة نام هاي ملي، مطابق با تصويب هفته پس از گشايش رسمي كارگاه سرانجام، چندين
 دانشگاه زوريخ در سـوئيس ، 1864در سال ]. 14[ كار، درهاي خود را به روي زنان گشودند  حق

                                                        
1 .Aphra Benn  )1640ـ دنيــاي در ژرف بينـي  درون بــا و همتـا  بــي ةزنانــ ، صـداي )1689ـــ   بــا تئــاتر ةمردان

 . 17قرن در متعدد هاي نامه نمايش
2 .Masculism رهبـري  و مـديريت  اساس كهاست  حكومتي يا اجتماعي سيستم نوعي پدرسالاري يا مردسالاري 

 سرپرسـت  ،مـذكر  جـنس  تـرين  بزرگ يا پدر اجتماعي، سيستم نوع اين در. است مرد چند يا يك برعهده آن
 .است خانواده
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هاي آكادميـك   اولين دانشگاه اروپايي بودكه زنان را پذيرفت و كالج گرتون در بريتانيا نيز چالش
آمـوزش دبيرسـتاني    1880بعـد از   ،در فرانسـه . داد مـي   يار زنان انگليسي قرارمشابهي را در اخت

زنان معـدودي كـه از   . كرد ها را براي ورود به دانشگاه آماده نمي براي دختران موجود بود، اما آن
هـايي را   بايست براي گـرفتن نمـرة قبـولي درس    مي شدند ميالتحصيل  هاي فرانسه فارغ دانشگاه

. هاي آلمان و اتريش نيز تا پايان قرن ممكـن نبـود   ورود به دانشگاه. نددخوان  ميطور خصوصي  به
اي طراحي شد كه بيشتر به نفع زنان  گونه هاي شغلي به مبارزه براي كسب آموزش برابر و فرصت

گرفتن عنان زندگي خويش متعلـق بـه هـردو     مجرد بود تا زنان متأهل، اما آرمان در اختيار قرار
هنگامي كه درمورد زنـان متأهـل مطـرح شـد، روابـط ميـان دو جـنس را بـا خطـر          گروه بود و 

مريكايي براي اصلاح ازدواج در مقايسه بـا سـاير مسـائل    اهاي  ستفمني. كردستيزي مواجه  بنياد
ها دوباره موضوعات تحصـيل و اشـتغال را    ستفمني 1860اما در دهة . اهميت زيادي قائل بودند

و بـه همـين    شايد به اين دليل كه حمله به ازدواج خيلي تهديدآميز شده بـود  ؛محور قرار دادند
نشـيني   مريكايي نيز از مواضع راديكال خود در مورد اصـلاح طـلاق عقـب   اهاي  ستفمنيترتيب 
آورتر از كارگران جنس ديگر مـورد اسـتثمار    زن به نحوي شرم، 19در ابتداي قرن ]. 17[ كردند
 در . ...آورد كـه نيازهـايش را بـرآورد    رغم كار ممتد، پولي به چنـگ نمـي   كارگر زن، به. دارد قرار

، آيـد  مـي   تحت نظم در ،هاي مربوط به استراحت زنان، پيش و بعد از زايمان كيفيت، 1913سال 
اندك مجمـوع قـوانين اجتمـاعي     اندك ،شود كارهاي خطرناك و زياده از حد برايشان ممنوع مي

 ،1892اي به سـال   در مقاله ].11[ گيرد مي بر هاي بهداشتي در ا تضمينآيد و كار زنانه ر پديد مي
ة دربـار   هاي اوليه ستة فمنينظري 2آدامزجين  1»جمعي هاي دسته ضرورت ذهني براي زيستگاه«

خصوص موقعيت خود و همتايانش به كار  نياز زن به رشد، پيشرفت و شركت كامل در دنيا را در
اشـاره   4هاي اجتماعي جين آدامـز  انديشه در كتاب 3جان استوارت ميلاو با ستايش از . گيرد مي
تر از خواست  چيز جدي بعد از بيماري، فقر و احساس گناه براي سلامت انسان هيچ«كند كه  مي

كنـد كـه    مورگـان اظهـار مـي   ]. 23[ »هاي فعال ذهني نيست يك خروجي مناسب براي توانايي
كليد بقـا  «سم فمني؛ »ه حياتي استراحساسي در اين سياـ  براي تداوم زندگي ادراكي«سم فمني

هـا احتيـاج    آن. نسل او فاقد چنين خروجي بودنـد ة كرد زنان تحصيل .]28[ »و دگرسازي ماست
. داشتند كه در كاري بامعنا مشغول شوند و كار آنان ضرورتي براي طبقات محروم جامعـه باشـد  

                                                        
1. The Larger Aspects of Women’s Movement 

2 .Jane Addams  )1860طلبان اصلاح و سازنده پيشگام از يكي اجتماعي، مددكارهاي »مادر« عنوان به) 1935ـ 
 در جهـاني  صلح و زنان رأي حق رهبر و نويسنده شناس، جامعه عمومي، فيلسوف اجتماعي، مددكار مريكايي،ا

  .بود »روزولت« مانند جمهورهايي رئيس عصر
3 . John Stuart Mill )1806و  اقتصـاد  اخـلاق،  شناسـي،  شناخت منطق، ةزمين در فيلسوف، نويسنده ،)1873ـ

 .بود همچنين فعال سياسي
4. The Social Thought of Jane Addams 
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متولـد  » جنـبش زيسـتگاه  « ناميد ي و ذهني مياز همين ديالكتيك بين آنچه آدامز نيازهاي عين
 در مناطق پرجمعيت و فقيرنشين شـهري   كرده تحصيل كه زنان بودند يهاي خانه ها زيستگاه. شد

اي  زده كردند تا بـه جماعـت فقيـر و مصـيبت     طور جمعي زندگي مي كه در آنجا بهكردند احداث 
طلبـي بـود كـه     چالش اساسي زنـان صـلح  اين تز  .ندها را احاطه كرده بود خدمات بدهند كه آن
المللـي صـلح و آزادي    سازمان دادند؛ بعدها اين حزب به ليگ بـين  1915حزب صلح زنان را در 

با اعتقاد به اينكه محدودكردن رشد  1مارگارت سنگر]. 10[ )و هنوز وجود دارد( زنان تبديل شد
آن  و علاوه بـر  شود يشدن جمعيت محلات پرجمعيت و مانع سقط جنين م جمعيت باعث سبك

هـيچ زنـي   «: شد 1900ة دهد، قهرمان جنبش در اوايل ده كنترل زنان بر بدنشان را افزايش مي
هـيچ زنـي   . آن كنترل نداشته باشد اگر صاحب بدن خود نباشد و بر ،تواند خود را آزاد بنامد نمي
 »را آگاهانه انتخـاب كنـد  تواند خود را آزاد بنامد تا زماني كه نتواند مادرشدن يا نشدن خود  نمي

مريكـايي در سـال   اكـه زنـان    را يي ـسال طول كشيد تا دولت فدرال حـق رأ هفتاد و دو ]. 10[
مبارزه چنان تلخ و طـولاني بـود كـه حـق رأي     . بپذيرد 1920در سال  طلب كرده بودند 1848

داده شـد، جنـبش    بـه دسـت زنـان    رأي ةو هنگامي كه بالاخره برگ اهميتي بيش از اندازه يافت
تمركز بـيش از  ]. 17[ ناميد از پا افتاد توان خستگي و كوفتگي مي فقطستي از شدت آنچه فمني

و تبديل جنبش زنان به جنـبش   ،هاي آخر در سال حق رأي، خصوصاً ةحد جنبش زنان بر مسئل
 ـ بـه  در كسـب حـق رأي   1920حق رأي سبب شد پيروزي اين جنـبش در سـال    وصـول   ةمنزل

بين بعضي از زنـان، مـردان و دولتمـردان     .سم تلقي شودفمنيهداف خود و لذا پايان جنبش به ا
ساير مسـائل نيـز    .ندارد احضور جنبش معن ةاين نظر وجود داشت كه با كسب اين پيروزي، ادام

اما مصائيب و موارد گوناگون ديگري باعث شـد ايـن جنـبش ادامـه     ]. 13[ شود تدريج حل مي به
  .ديگري شود ةو وارد مرحل بديا

  2سمفمنيم دو موج
گيـري   هاي گوناگون باعث شكل و پس از چهار دهه ركود مسائل مختلف و فعاليت 1960 ةاز ده

مسـائلي كـه در    ؛گيري موج دوم مـؤثر بودنـد   عوامل متعددي در شكل«. موج دوم فمينسم شد
طـور عـام    هـايي بـه   آرام زمينه را براي ظهور چنين فعاليـت  آرام 1960تا  1920هاي  سال ةفاصل

واجد شرايط لازم براي تولـد   طور خاص كه به 1960هاي دهة  د و از سوي ديگر ويژگيكرفراهم 
 سـم در فمنينگـاران مـوج دوم    تاريخ]. 13[ بار با قدرت و تنوع بيشتر بود سم، اما اينفمني ةدوبار

                                                        
1 . Margaret Sanger )1879اهـل   ة، مربي مسائل جنسي و نويسندپرستار، فعال پيشگيري از بارداري) 1966ـ

كـردن اولـين كلينيـك     كنتـرل جمعيـت و بـاز    ةتلاش فراوان در رابط دليلوي به . مريكا بودا ةايالات متحد
 .مريكا معروف استاپزشكي كنترل زادوولد در 

2. Second-wave feminism 
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سـم  فمنييـان اول،  جر. انـد  امريكاي شمالي عموماً دو جريان اصلي اوليه را در آن تشـخيص داده 
اين جريان برابـري ميـان زن و مـرد را    . سم ليبرال موج اول بودفمنيشبيه  ،ليبرال يا حقوق برابر

هـاي   عـلاوة نگـرش   هدف قرار داده بود، اما تأكيد آن بر مبارزه با تبعيض اقتصادي و حقوقي بـه 
اما اساساً  ،اول داشت هايي در موج ، نيز پيشينه1سم راديكالفمنيجريان دوم، . پرستانه بود جنس

دانست و به جاي دنياي سياست يا كار  سلطة مردانه مي ةاين جريان مردسالاري را ريش. تازه بود
دوي اين جريانات، هرچند در آغاز به  هر. نهاد دستمزدي، بر خانواده و روابط شخصي انگشت مي

هاي زنان مرفـه پيونـد    ديدگاه تدريج با ميزان زيادي از تنوع نژادي و طبقاتي برخوردار بودند، به
داري معرفي كرده بود، زنان بيشتر از مـردان كـار    در نظامي كه سرمايه .]17[ تري يافتند نزديك

كردند و از ارتقاي شـغلي و اشـتغال در سـطوح     ها دستمزد دريافت مي كردند، اما كمتر از آن مي
 مريكـا او در  2سـيمون دوبـوار   هدر فرانس ـرا سم فمنيم وموج د]. 13[ محروم بودند مديريتي نيز

 ـريزي  طرح 4و شولاميت فايرستون 3فريدن بتي در كنـار ديگـر مسـائل و     ،در مـوج دوم «. دكردن
بسط و گسترش  ةكه خود نتيج اي صورت گرفت به دو موضوع اساسي نيز توجه ويژه ،موضوعات

ها  كه از طريق آن هايي ها، فرآيندها و كاربست نخست تحليل نهاد. ستي بودفمنيسياسي  ةانديش
 و دوم كشـف و آشـكار   )فراينـد سـوژگي و انقيـاد زنـان    ( زنان به تبعيت و انقياد مردان درآمدند

هـا ايـن انقيـاد و     هايي كـه بتـوان بـا اتكـا بـه آن      ها و شيوه ترين روش ثرترين و مناسبؤن مكرد
م اعتقـاد  هـاي مـوج دو   سـت فمنيبسـياري از  . ]21[ »سازي را به معارضه و چالش گرفـت  سوژه

 ـ ،تواند از فرهنگ داشتند كه يك اخلاق سياسي مي . سـنتي زنـان اسـتخراج شـود    ة عمل و تجرب
هـاي فرانسـوي تـا زنـان      سـت فمنيبرخـي  همچـون   پردازان معاصر ها به ساير نظريه آن ،بنابراين

سـم را  فمنيكردنـد   پيوستند كه مطـرح مـي   5هاي ستفمنيپوست امريكايي و اكو راديكال رنگين
                                                        

1 .Radical Feminism بـه  را جامعـه  كـه  كند مي نگاه قدرت نظام يك عنوان به مردسالاري به راديكال فمنيسم 
 اسـتفاده  زنـان  بر ستم براي آن از و دهد مي سازمان مردان برتري فرض پيش براساس اي پيچيده روابط شكل
  .شود مي

Simon de Beauvoir .2 )1908فيلسـوف،  بـووار  دو برترانـد  ماري ارنستين لوسي سيمون اصلي نام با )1986ـ 
 به بورژوا اي خانواده در پاريس در 1908 ژانويه 9 در كه بود فرانسوي اگزيستانسياليست و فمنيست نويسنده،

  .آمد دنيا
) Betty Friedan .31921در زنان جنبش دوم موج گذاران پايه از ست وفمني اجتماعي فعال و نويسنده) 2006ـ 

  .است آمريكا
4 .shu lamith Firestone )1945كتـاب وي بـا نـام ديالكتيـك     . ست كاناداييفمنينويسنده و سردبير ) 2012ـ

سم را بـا اسـتفاده از نظريـات ماركسيسـتي و     فمني، كه درآن آيندة محدود )1970( ستيفمنيانقلاب : جنس
دهنـدگان جنـبش    فايرستون از سـازمان . ستي گذاشتفمنيكند، تأثير بسياري بر تفكرات  فرويدي بررسي مي

  .آزادي زنان در امريكا بود
Ecofeminism .5  شـناختي،   سـتي و بـوم  فمنينگرشي بر مبناي احترام به طبيعت است كه با تلفيق رويكردهاي

  مخالف رفتارهاي تهاجمي و از ميان بردن طبيعت به بهانه سود و پيشرفت است
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ديـدگاهي  منزلـة   صرفاً دستورالعملي براي اعطاي حقوق به زنان تلقي كرد، بلكـه بايـد بـه   نبايد 
پـي توجـه    در هاي مـوج دوم بـا اقـدامات چشـمگير پـي      ستفمني ].10[ تر به آن پرداخت وسيع
مريكـاي شـمالي از   ابراي بسياري از زنان در اروپا و  1968سال . ها را به خود جلب كردند رسانه

در بيشتر كشورها، اين اولين بار طي دو نسـل بـود كـه زنـان     . كرد آگاهي حكايت ميرسيدن به 
اين زنان عمـدتاً خبـري هـم نداشـتند كـه      . كردند سم خود را اعلام ميفمنيبدون احساس شرم 

ها  شجاعتي كه آن. ها انرژي فراواني صرف كرده بودند ها بر سر همان آرمان هاي پيش از آن نسل
چالش بكشند، عمدتاً از هرگونه حس تعلق به گذشته رها  وضعيت موجود را بهساخت  را قادر مي

تأكيـد بـر اينكـه    ]. 17[ ارتباط نبـود  سم پيشين بيفمنيجا موج دوم با  در هيچ واقع البته در. بود
ايـن  . داد نشيني را تشكيل مـي  جايگاه اصلي زنان بايد در خانه باشد محور اصلي ايدئولوژي خانه

مهندسـي خانـه و مـديريت خانـه توجيـه      چـون  » مـدرني « قرن بيستم با واژگان ايدئولوژي در
عيـار تبـديل    بسيار پيچيده و مهم و مسئوليتي تمـام  اي وظيفه مادري به 1950در دهة . شد مي
توانند انجام دهنـد و   كاري است كه مي ترين پرورش كودك پرچالش«شد  به زنان گفته مي. شد

به . ]19[ »رسند و اين بيشتر از هر شغلي ارزش دارد ال نفس ميبا اين روش كار به احساس كم
را بايـد در پيونـد بـا انتشـار اثـر       مـوج دوم فمنيسـم  ظهور و زايش  ،اعتقاد برخي از نويسندگان

وي در اين كتـاب بـه   . دانست 2راز زنانه عنوان با 1963در سال  1گذار بتي فريدنتأثيرمعروف و 
مـادران و زنـان    ،در اين كتـاب . پردازد شرح و بررسي وضعيت زنان طبقات اجتماعي مختلف مي

متوسط مرفه راجع به بدبختي، بيچـارگي و شكسـت ناكـامي خـود      ةظاهر شاد طبقدروقت  تمام
اخرسـندي و  نـوعي ن  ؛ياد شده اسـت » معضل ناشناخته«عنوان  از اين پديده به. كنند صحبت مي

 ةاي دقيـق و وفادارانـه و از روي اخـلاص هم ـ    رغم اينكه به گونه بهنارضايتي زنان از زندگي خود 
 مـو اجـرا كردنـد    به خصوص تأمين سعادت زنان را مو هاي تجويزي پدرسالارانه در احكام و نسخه

مـادر تمـايز    دارشدن و نقش اجتماعي اند كه بايد ميان قابليت بچه دهش يادآورها  ستفمني. ]21[
اما بـه قـول   . داري هم خواهند كرد بچه ،زايند فرض بر اين است كه زنان چون بچه مي. قائل شد

نـدرت بـه    كـه پدرشـان را بـه    حالي مادرشدن مفهومي اجتماعي است در): 1985( 3ميريام ديويد
 ورود بيشـتر زنـان   .سـم بـود  فمنياوج مـوج دوم   1970هاي  اوايل سال] 1[ شناسند رسميت مي

و اوايل دهـة   1960بخش زنان در اواخر دهة  هاي آزادي عمومي، پيدايش جنبش ةجوان به عرص
اي  خواهانـه  هاي ترقـي  ها با سرخوردگي از تبعيض جنسي موجود در جنبش آن. را رقم زد 1970

غلب در مخالفتي آشـكار بـا همراهـان مـرد سـابق خـود بـه        اها مشاركت كرده بودند،  كه در آن
سـالاري،   زنـان تحـت سـيطرة مـرد     هـاي  ها به تجربـه  آن. هاي مستقل دست زدند تشكيل گروه

هـاي جـايگزين    گو و نهـاد  و هاي بحث و گفت كردند، اولويت دادند و گروه كه خود درك مي چنان
                                                        

1. Betty Friedan 
2. Feminine Mystique 

.3 .Miriam David و برخورد والدينرفتار با نوزاد رشد عواطف كتاب  ةنويسند .  
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انتهـاي ايـن   در ]. 17[ شد هاي سست اما گسترده منتشر مي گونه در شبكه آوردند كه قارچ  پديد
هاي كـاملاً مسـتقل زنانـه در امـور      از رفتاري سنتي و پيدايش ذهنيت شاهد تغيير نگرش ،دوره
  .سم شده استفمنيساز موج سوم  يم كه زمينههست

  1سمفمني سوم موج
اي اسـت كـه    خواسـته  ،اجتمـاعي كـه باشـد    ةكاملاً مستقل و قدرتمند از هـر نـژاد و طبق ـ   ،زن

، درك ايـن امـر كـه    1980تـا   1960در«. سم و ايجاد موج سوم شدفمني ساز ايجاد تحول زمينه
شود احساسي از توانمندي  داده مي ها هاي مرسومي كه به آن توانند با استفاده از كليشه زنان مي

عنـوان موجـوداتي    سم به بازتعريف زنـان و دختـران بـه   فمنيرا ايجاد كنند، باعث شد موج سوم 
سـوم ادراكـي عمـومي     همچنين در موج. اختيار جنسيت خود بپردازد قدرتمند، جسور و صاحب

هـاي فرهنگـي    هـا، اديـان و پيشـينه    ها، مليت ها، قوميت رنگ«وجود دارد مبني بر اينكه زنان از 
اي فراگيـر و   مانند دو موج قبل، نظريه. كند موج سوم از تنوع و تغيير دفاع مي. آيند مي» متفاوت

سوم به همـان انـدازه     موج سمِفمني. كه با آن بتوان موج سوم را توصيف كرد، وجود ندارد ،واحد
تعـدد   ،در اين موج. نژادي و اقتصادي دارد  پردازد، گرايش به رفع نابرابري كه به مسائل زنان مي
هـا بـا    سـت فمني. به خـود گرفـت   تر تر و ملموس جدي يستي شكلفمنيهاي  و انشعاب در نگرش

هاي بنيـادين   به ايجاد تغييراتي در نظريه ،ها قبول روح زمانه، نيازهاي روز دنيا و شناخت ناكامي
سـم را در  فمنيراه بقـاي   كاركردها ةها در عرص حقيقت، قبول برخي از ناكامي در. خود پرداختند

سـوم هنـوز بـه شـهرت زيـاد و       اين مسائل موج ةد؛ اما با همكرانعطاف و ايجاد چرخش ممكن 
 سـوم  موج« اصطلاح]. 15[ يافته استدوم از آن برخوردار بود، دست ن  شوري كه موج حمايت پر

سـم  فمني .كـار بـرده شـد    به 1992در سال  2ربكا واكراي از  در مقاله بار براي نخستين» سمفمني
و بـا  رد تارگرايي، مفهوم هويت جمعي مجرد را قبـول نـدا  موج سوم همسو و مشترك با پساساخ

هاي ابهام، دوگانگي، تفـاوت و دگربـودگي يـا     به جاي آن ايده زدن آن در تلاش است نفي و كنار
برخـي از منتقـدان و    .منزلـة ابـزار درك مسـائل و منـافع خـاص زنـان ارائـه كنـد         غيريت را بـه 

تنهـايي بـراي تحليـل پديـدة      بـه » هويـت «مفهوم  گران بر اين نكته تأكيد دارند كه خود تحليل
تضـعيف امكـان مقاومـت و     بفروپاشي و تضـعيف آن موج ـ . سركوب حائز اهميت بنيادين است

و بـه آن لطمـة جـدي و     اعتبـار  سـم را بـي  فمنيشود و از اين طريق تعهدات سياسـي   تحول مي
. گفتاري توجـه داشـت  ـ  سم به مبارزات فرهنگيفمنيهميشه . ]21[ كند ناپذيري وارد مي جبران

هاي حقوقي ناشي از مبـارزات مـوج    رغم دگرگوني به ،اما با برجا ماندن بسياري از مشكلات زنان
                                                        

1. Third-wave feminism 
.2  Rebecca Walker )1969 (هاي  رنگتوان به بازي در فيلم  هاي معروف او مي از فيلم. مريكايي استا ةنويسند

 .اشاره كرد بنيادين
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اگر انديشه، هويت، تجربه . چه بيشتر معطوف به مبارزات گفتاري كرده است سم را هرفمنيدوم، 
. گـوني در ايـن سـطح بـود    يابند، بايد بـه دنبـال ايجـاد دگر    و غيره هم در زبان و گفتار قوام مي

 ـ     ها به نقـد شـاخه   ستفمنينتيجه،  در هـاي بـديل    شـناخت ة هـاي مختلـف دانـش موجـود و ارائ
هاي مستقل پديدار ساخت  ها و قهرمان موج سوم از زنان شخصيت]. 6[ اند ستي روي آوردهفمني

گـرفتن  توانند در سـطوح اجتمـاعي بـدون در نظـر      گرايند و مي كه جداي از گفتار و شعار، عمل
  .ندكنجنسيت فعاليت 

  سمفمنيهاي  نظريه
نظـران   فرد دارند و اين مهم همواره مورد توجه صـاحب  هايي منحصربه زنان هويت و ويژگي

نظرية هنري فمنيسم يك مجموعة فكري منسـجم اسـت كـه در    «. علوم مختلف بوده است
بر تكامل نقـد  خلأ تئوريك جهان هنر معاصر پس از افول تفكر ماركسيسم، تأثيري شگرف 

اين نظريه خيلي سريع به مرجع مهمي براي اشارات . اش بر جاي نهاد هنري به مفهوم كلي
نويسندگان و منتقدان هنر معاصر تبديل شد و تأويـل اثـر هنـري را بـه طـرزي چشـمگير       

هـاي متكثـر و متنـوع     به دليل مسائلي چـون وجـود گـرايش   ]. 2[تأثير خود قرار داد  تحت
ها و اهداف متفاوت حتي متضـاد ارائـة تعريفـي يكپارچـه و      واضع، برنامهفمنيستي، طرح م

ترين دليل اين تنوع وجـود تـاريخي    عمده. منسجم از فمنيسم با مشكل زيادي همراه است
نسبتاً طولاني و گسترة وسيع قلمرو جغرافيايي اسـت كـه سـبب پيـدايي مكاتـب فلسـفي،       

 1اركسيسم، سوسياليسم و اگزيستانسياليسماجتماعي و سياسي متعددي مانند ليبراليسم، م
انـد؛   هـاي انسـاني بـوده    ها متوليان ارزش زنان قرن: 2از نظر روبين مورگان]. 13[شده است 

او اعتقاد دارد كه اين اصول اخلاقي بايـد اخلاقيـات   . ارزش بنياني آنان تكريم زندگي است
ه سـتم و سـركوب زنـان    ها بـر سـر اينك ـ   همة فمنيست]. 10[حاكم در دنياي مدرن بشود 

ها، زنان به ايـن دليـل    فمنيست به گفتة راديكال. اي مهم و اساسي است توافق دارند مسئله
شـوند منـافع مشـتركي دارنـد؛ پـس       كشي و سركوب مردان واقع مـي  كه همگي تحت بهره

دهند كه با طبقة ديگر يعنـي مـردان در تعـارض     اي را تشكيل مي توان گفت زنان طبقه مي
منزلة چالشي بسـيار اساسـي در مقابـل فاشيسـم      فمنيسم را به 3ويرجينيا وولف]. 1[است 

                                                        
1. existentialism 

.2 Robin Morgan )از. اسـت  نگـار  روزنامـه  و مدرس سياسي، فعال و پرداز نظريه ،نويسنده شاعر،) 1941متولد 
 المللـي  بـين  جنبش رهبر و مريكاا زنان جنبش فمنيست راديكال اصلي اعضاي از يكي وي ،1960 ةده اوايل

 .است بوده فمنيستي
.3 Adeline Virginia Woolf )1882نويس، ناشر، منتقد و فمنيست انگليسي  نويس، مقاله بانوي رمان) 1941ـ

 اتـاقي از آن خـود  و ) 1927( سـوي فـانوس دريـايي    بـه ، )1925( خانم دالـووي اي چون  بود كه آثار برجسته
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اند،  هاي فرهنگي معاصر برگزيده گويي مسيري كه فمنيست با پيش. دارد سالارانه برپا مي پدر
بيند؛ فرهنگي كه به ذات ضد فاشيسم  ارزشي زنانه مي  عنوان متوليان نظام وولف زنان را به

بيند كه مبتني اسـت بـر    عنوان تبعيضي جنسي مي ها فاشيسم را به ل آنوولف نيز مث. است
. بينند مي» دنيا را با چشمي متفاوت«دهد كه زنان  وولف اين تز را بسط مي. فرودستي زنان

هـاي   ارزش... هـا يـك سـنت متفـاوت، آمـوزش متفـاوت و       اند؛ آن يك جنس متفاوت«زنان 
خيزد؛ نگاه آنان به  مي عنوان ناظر، بر ها، به رايط آنتفاوت برداشت زنان از ش. »متفاوت دارند

ايـن امـر زنـان را قـادر     . شـكنانه اسـت   گرانه و حرمت اجبار شورش سالارانه به هاي پدر روش
ترقـي پسـران و   «سازد سؤالاتي اساسي دربارة نهادهاي قدرت بپرسـند؛ سـؤالاتي مثـل     مي

هاي فرهنگـي و اجتمـاعي    كليشه]. 10[» برد؟ كرده بالاخره ما را به كجا مي مردان تحصيل
شـناس   ، روان1سـوزان فيسـك  . گـذار در رفتارهـاي دو جـنس هسـتند     نيز از عوامـل تـأثير  

اين . كنند سازي مي قدرتمندان جامعه براي اشخاص فرودست كليشه: اجتماعي، معتقد است
بايـد   گويند چگونه هستند و حتـي چگونـه بايـد باشـند؛ مـثلاً زنـان       ها به مردم مي كليشه
در  2سوزان سانتاگ 1973در ]. 13[مشرب و نوجوانان مذكر فعال و پرخاشگر باشند  خوش
كرد  ويرجينيا وولف كاملاً درست فكر مي«: تأكيد كرد 3زنان در كشورهاي جهان سومكتاب 

طور كه  زيرا همان] 30[» .مبارزه براي آزادي زنان جنگي عليه فاشيسم است... كه ادعا كرد
انـد كـه    طور ذهني قرباني رفتار مردانه طور درخشان درك كرده بود، زنان به به 4جين آدامز

كنـد، بـين تجربـة     طور كه او ادعـا مـي   به عبارت ديگر، همان. گر است طور عيني تخريب به
هاي عيني جنگ، امپرياليسـم و تخريـب تكنولوژيـك محـيط      ذهني زنان از ستم با واقعيت

پردازان موج دوم اعتقاد دارنـد علـت ايـن اسـت كـه       ريهنظ. همخواني و تجانس وجود دارد
، 5سوزان مـولر اوكـين  ]. 10[گري مردانه با انكار سوية زنانة زندگي همبستگي دارد  تخريب

كوشد با نظرية ليبرالي  مي) 1989(معاصر، در عدالت، جنسيت و خانواده  6فمنيست ليبرال

                                                                                                                                  
 .تحرير درآورده است ةرا به رشت) 1929(

1. Susan Fisk 
.2 Susan Sontag  )1933عليه  و مشهورترين اثرشمريكايي اپرداز ادبي و فعال سياسي  نويسنده، نظريه )2004ـ

  .است تفسير
3. The Third world of women 
4. Jane Addams 

.5 Susan Moller Okin   هـاي   سرشناس كه به نقد فمنيستي نظريه هاي شخصيتاستاد دانشگاه استنفورد و از
  .استزده گوناگون عدالت دست 

.6 liberal feminism نشـدني  سـلب  و طبيعي حقوق همان و است انساني موجودي زن است معتقد گرايش اين 
 و تربيتـي  بلكـه  ،نيسـت  ذاتـي  جنس دو ميان هاي تفاوت. ندارد او حقوق به ربطي زن جنس و دارد را مردان
  .است اجتماعي نقش با جنس سازي همگون و پذيري جامعه ةنتيج
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و سـپهر   به زنان 1هاي جان راولز دن نظريهدا او اين كار را تعميم. از درون به چالش بپردازد
تـوان بـه    ، بحث راولز اين است كه مي)1971(اي دربارة عدالت  در نظريه. داند خصوصي مي

: يافـت   اصولي از عدالت، كه بايد در جامعه به اجرا گذاشته شود، از طريق اين فرضيه دست
» حجـاب نـاداني  «واسـطة   ا بـه ه ـ شوند و عملكرد آن مي قرار داده » وضعيت اوليه«افراد در 

اطلاعي از اينكه طبقه، نژاد، جنسيت، مليت و ديگر خصوصياتشان در زندگي چـه   يعني بي(
نظـر از شـرايط مشـخص و     كنـد كـه بـراي همـه، صـرف      اصولي را تعيين مـي .) خواهد بود

 وضعيتشان، عادلانه خواهد بود؛ زيرا اگر كسي در ميان افراد كمتر مرفه قرار گيرد، طـوري 
نظرية نانسي ]. 10[عمل خواهد شد كه رفتار عادلانه دربارة او در اين جايگاه تضمين شود 

اي كـه   هـاي جنسـيتي   دهد كه ويژگي هاي جنسيتي نشان مي دربارة رشد شخصيت 2چدراو
نظريـة  . مختص زنان و مردان در جامعـة ماسـت، بايـد بـا عوامـل اجتمـاعي تبيـين شـوند        

هاي جنسيتي از لحاظ مفهومي در اصل با  دهد ويژگي مي كردن جنسيت، كه نشان اجتماعي
محـوري   توانـد دربـارة جايگـاه يگانـه     شده تفاوتي ندارد، نمي ساير هنجارهاي نقش آموخته

طـور مختصـر، نظريـة چـدرا دربـارة رشـد        بـه . توضـيحي دهـد   3»هويت خود«جنسيت در 
شـود كـه نخسـتين     با تأكيد بر اين حقيقت آغاز مي 4»بازتوليد مادري«شخصيت جنسيتي 

در اين نظريه، مراحل مهم روش رواني كه بـه  . فرد در زندگي، هم زن و هم مرد، مادر است
گيري جنسي  هاي شخصيتي، كسب هويت جنسيتي و جهت بروز حس هويتي مجزا، ويژگي

از سـوي  ]. 3[قرار دارد  تأثير روابط با مادرشان انجامد، درمورد پسر و دختر هر دو تحت مي
تنها در صدد تفسير جامعه، بلكـه در   اي سياسي است چون نه ديگر، نظرية فمنيستي نظريه

هاي فمنيستي آن است كه با درك ساز و كاري كـه   هدف نظريه. كردن آن است متحول  پي
ود كند، تحولي در جامعه به وج روابط مردسالارانه به كمك آن زنان را كنترل و محدود مي

هـاي فمنيسـتي    نتيجـه، ميـزان بسـندگي نظريـه     در. آورند تا زنان ديگر فرودسـت نباشـند  
كند تا چه اندازه براي زنان سودمند و  هاست؛ يعني اينكه دانشي كه فراهم مي كارآمدي آن

شناسـي، علـوم و    نظرية فمنيسم در فرهنگ، هنر، سياست، جامعـه ]. 1[قابل استفاده است 
تـوان نظريـة    هـا نمـي   ارد و بديهي است بـدون در نظـر گـرفتن آن   مباحث مختلفي ريشه د

  .فمنيسم را تعميم داد

                                                        
.1 John Rawls )1921بـود  عدالت ةنظري يك بندي صورت دليل به مشهور و معاصر مريكاييا فيلسوف) 2002ـ .

  .بود بيستم ةسد در اخلاق ةفلسف و سياسي ةفلسف نام به ايه شخصيت از وي
.2 Nancy Chodorow )1944 (كتـاب مشـهور او   . مريكـايي اسـت  اشناس فمنيسـت   كاو و جامعه نويسنده، روان

  .نام دارد بازتوليد مادري
3. self-identity 
4. the reprodution of mothering  



  427   هاي فمنيسم در سينماي شانتال آكرمن مؤلفه

  سم در سينمافمني
سـينماي  . هـاي فمنيسـم داشـته اسـت     سينما نقشي مـؤثر در بازتـاب و بازنمـايي انديشـه    

هـا   آن. ها كمك كرد تا جايگاه خود را در سينما ارتقا بخشـند  به زن1960آوانگارد در دهة 
. بردنـد  نهفتة سينماي آوانگارد براي شكستن قيد و بنـدهاي سـينماي سـنتي پـي     به توان 

هـا، همـان تصـوير قـالبي و تكـراري و       زعـم فمنيسـت   سينماي سنتي سينمايي بود كه بـه 
اي سياسي داشتند و بـا نمـايش    فعالان جنبش فمنيستي رويه. داد ابزاري را از زن ارائه مي

ــه آگــاهي زنــان از جايگــاه   ر مــيفــيلم بــراي طبقــة كــارگر و در ســطح شــه  كوشــيدند ب
مـدعيان اصـلي نظريـة فـيلم فمنيسـتي، لـورا مـالوي و كلـر         . شـان كمـك كننـد    اجتماعي
ــد 1جانســتن ــال  . بودن ــه س ــرش ب ــه   1973جانســتن در اث ــرد ك ــت ك ــينمايي حماي از س

شــكنند و  نظرانــة نمــايش زنــان در يــك بيــنش مردانــه را در هــم مــي  قراردادهــاي تنــگ
لـذت بصـري   «با عنوان  1975اش به سال  اما در مقاله 2مالوي. مانند باقي مي كننده سرگرم

فشرد كه سينما تصاويري براي ارضاي تمـايلات نگـاه    به اين نكته پا مي» و سينماي روايي
در سالن سينما، مرد تماشـاگر فـاعلي اسـت كـه بـه سـوژة منفعلـي        . كند مردان پخش مي

ســازي  ايــدئولوژيكي و سياســي موجــود در فــيلممفهــوم ]. 16[كنــد  ماننــد زن نگــاه مــي
طـور   در ابتدا، نظريـة فـيلم فمنيسـتي، بـه    . فمنيستي، تولد يك نظرية فيلم را تضمين كرد

اخص، به نمايش و جنسيت و رابطـة آن بـا سـلطة سـاختار قـدرت مردانـه در دل جامعـة        
ده بودنـد، بـه   تعدادي از زنان كه بيشترشان در دانشگاه تحصيل كـر . پرداخت پدرسالار مي

اثـر  ) 1973(» 3سـينماي زنـان بـه مثابـه ضدسـينما     «. پا گرفتن اين نظريه كمـك كردنـد  
سـازي فمنيسـتي    هايي است كه در باب نظرية فيلم و فـيلم  جانستن يكي از نخستين مقاله

هـا از همـان روزهـاي     دهـد كـه زن   جانسـتن در ايـن مقالـه نشـان مـي     . نگاشته شده است
وي در دفـاع از سـينمايي سـخن    . انـد  قـالبي نمـايش داده شـده   سينماي صامت، به شكلي 

حـال،   عـين  كنـد و در  نظرانه و محدود قـد علـم مـي    گويد كه در مقابل قراردادهاي تنگ مي
مثابـة   جانستن معتقـد اسـت كـه در سـينماي معمـول، زن بـه      . ماند كننده باقي مي سرگرم

                                                        
 .1   Claire Johnston )1940جانستن با نظريات پيشروي خـودش در  . پرداز فمنيست سينما بود نظريه) 1987ـ

بـيش از همـه تـأثير     1980و  1970 ةسـازان فمنيسـت ده ـ   باب يك سينماي متفاوت زنان روي نسل فـيلم 
  . گذاشت

.2 Laura Mulvey )1941 (نون استاد فـيلم و  اك او هم. ساز انگليسي است پرداز سينما و فيلم انديشمند و نظريه
 ستيفمني نظريه يك ايجاد به دست 1970 ةده اوايل از او. كبك لندن استبر ةاي در دانشكد مطالعات رسانه

 زنان رسمي سينماي در كه اعتقاد داشت و خواند مردسالارانه سينماي يك را رسمي سينماي زد و سينما در
 .هستند مردانه ةخير نگاه يك تحت همواره

3. anti-cinema 
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هـاي محـدودي كـه در     نقـش  وي همچنـين از . آيـد  مي طفيلي بينشي مردانه به نمايش در
پربيراه نيست اگر بگـوييم كـه   «: گويد او مي. كند شوند انتقاد مي ها به زنان واگذار مي فيلم

شـود، زن   مثابة عنصري نمايشـي گذاشـته مـي    رغم تأكيد بسياري كه در سينما بر زن به به
گويـد   مـي اي سـخن   جانستن در دفاع از سينماي زنانـه » .در مقام زن از سينما غايب است

كه هم در داخل و هم در خارج از حيطة سينماي معمول تأثيرگذار است، از هـيچ سـاختار   
ــروي نمــي سلســله ــه مراتبــي پي ــيلم ب ــد و از ف ــزاري سياســي و در كن ــة اب ــين مثاب حــال  ع
سـازي پـاي    اي فـيلم  جانسـتن بـر اهميـت پـا گـرفتن گونـه      . گيـرد  كننده بهره مـي  سرگرم

او . كنـد  ي تجاري معمول و اساس پدرسالارانة آن قد علم مـي فشارد كه در برابر سينما مي
چپـي   نامد و آن را با سينماي آوانگارد و دسـت  سازي را جنبش ضد سينما مي اين نوع فيلم
اي فزاينــده بــه  گونــه نظريــة فمنيســتي فــيلم بــه 1980در دهــة ]. 22[دانــد  مــرتبط مــي

امـا  . از حالت عملي به نظـري درآمـد  ها وارد شد و براساس نظر منتقدان آن بيشتر  دانشگاه
از اين زمان به بعد، اين جريان عملاً به موضوع اميال زنـان بيشـتر مـرتبط شـد و منـاطق      

هاي اولية عمـده   ها و پيشرفت جنبش. جديدي از انديشه و تجربه را در روند خود جاي داد
هـا همچنـين    ل، اين ايـده حا اين با. در نظرية فيلم فمنيستي در بريتانيا و امريكا اتفاق افتاد

ــاب ــا، جشــنواره توســط كت ــيلم، دوره ه ــاي ف ــان و   ه ــدار كارگردان ــگاهي و دي ــاي دانش ه
پـردازان فـيلم در ايـن نـواحي      پردازان به اروپا و استراليا انتقال يافت و بر آثار نظريه نظريه

سـه   انـد كـه در   پردازان فمنيست فيلم بر مفهوم كليدي تأكيد داشـته  نظريه. تأثير گذاشت
» نگـاه خيـرة مـذكر   «: دهة اخير بيشترين تأثير را بر نظرية فمنيستي فيلم گذاشـته اسـت  

هاي فمنيسم در بسياري از مباحث و علوم كمرنـگ شـده    با وجود آنكه نقش انديشه ].12[
هاي فمنيسـم در آن نمـود فراوانـي     است، سينما هنري است كه همچنان پرداختن ديدگاه

  .گوناگون در اين زمينه گواه اين مدعاستهاي  دارد و ساخت فيلم

  بحث و تحليل
  )مردسالاري( پدرسالاري نقد

تفاوت، هـرزه   ثر و كليدي ندارند و همواره عنصري منفعل، بيؤمردان در آثار آكرمن هيچ نقش م
 بروكسـل  1080اسـكلة تجـارت،    23 ةديلمـان، شـمار   ژان در فـيلم . و دست و پاچلفتي هستند

لمان براي گذران زندگي و كار مـداوم همـراه بـا حساسـيت، دقـت و حتـي       هاي دي رغم تلاش به
ل خـاموش  ث ـوسواس در امور خانه و آشپزخانه، پسر قادر نيست حتي از پس كارهاي خـودش م 

  ).2 و 1 تصوير( كردن راديو برآيد
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  بروكسل 1080اسكلة تجارت،  23 ةديلمان، شمار  ژان در فيلم »ديلمان«نمايي از  .1 صويرت

  بروكسل 1080اسكلة تجارت،  23 ةديلمان، شمار  ژان در فيلم »ديلمان«نمايي از  .2 تصوير
  

هـاي هـر    بلكه داستان ،هاي آكرمن جايگاهي ندارند نيست كه مردان در فيلم ااين بدين معن
ش بـه  ا سه فيلم انتخابي او سعي دارند گفتماني را توليد كنند كه زن را در جايگاه اصلي و واقعي

هـا در زمـاني    بايد در نظـر داشـت فـيلم   . كيد داردأش ت كشد و بر اهميت نقش اجتماعيبير تصو
گذرد و فيلم بدون  اروپا نمي ستي درفمنيهاي انقلابي  ساخته شده است كه زمان طولاني از موج

  .ثر از آن استأترديد مت

  واقعي فردي  هويت نمايش و وارگي بت از دوري
 ـ شخصيت زناني را عرضه مي شده همطالعي ها فيلم دور ه كنند كه همگي تصويري از يك انسان ب
ها چنان با دقت  هاي عادي روزمره از طريق آن اجراي برنامه. گذارند وارگي را به نمايش مي از بت

شخصـيت  . سـازد  ها مـي  هاي خاص هويتي آن ويژگي ءشود كه اين رفتار را جز و خاص انجام مي
كه در فيلم نمـايش داده   ،شا هاست كه در پي شرايط مختلفي از زندگيزني تن من تو او او فيلم

شـده   اق قفلتهاي مختلف در ا او در موقعيت. شده است، در پي كشف هويت وجودي خود است
در  ،كشـد  شـود و همـه را بـه نقاشـي مـي      سـوي دوسـتش رهسـپار مـي    ه كه با آن ب ،يا كاميون

  .)6 و 5، 4، 3 تصوير( جوي همين مدعاستو جست
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  من تو او او فيلم نمايي از .3 تصوير
  

  من تو او او فيلم نمايي از .4 تصوير
  

  من تو او او فيلم نمايي از .5 تصوير
  

  من تو او اوفيلم نمايي از  .6 تصوير
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 زندگي و زنانگي شدن كالا از دوري
هـايش مثـل    فـيلم هاي  زن. راهميت استدار از ديد اكرمن بسيار پ هاي زنان خانه كارها و فعاليت

به دنبال اغفال مردان يا  1فاتال هاي اغواگر فم كنند و مانند زن فروشي نمي كالاهاي تجملي جلوه
  .كنند مخاطب عمل نمي 2آوردن شهوت جنسي به تسخير در

  بروكسل 1080اسكلة تجارت،  23 ةديلمان، شمار ژان  در فيلم »ديلمان«نمايي از  .7 صويرت
  

  بروكسل 1080اسكلة تجارت،  23 ةديلمان، شمار ژان  در فيلم »ديلمان«نمايي از  .8صويرت
  

مثـل   بروكسـل  1080اسكلة تجـارت،   23 ةديلمان، شمار  ژان ديلمان در فيلم ةزندگي روزان
 يهـاي  مراقبـت  ةتكرار كارِ خانه، تكرار آشپزي و تكرار هم ـ. دار پر از تكرار است هاي خانه زن ةهم
 ـ  ،در اين آثـار  ).8 و 7 تصوير( انجام دهد از خود و فرزندش بايدكه  طـور سـنتي در    هديگـر زن ب

عنـوان   اي اسـت كـه او بـه    آشپزخانه موظف به حضور نيست، بلكه خانه و آشپزخانه مانند جامعه
گـذاري در آن  تأثيريك موجود زنده با نيازهاي احساسي و انساني، نه كالا و شيء، براي تغييـر و  

  .فعال است

                                                        
1. femme fatale 
2. erotic 
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  چراني چشم گزينجاي زنانه قدرت
ن و نمايش كردوانمود  ساز فيلمكند كه هدف  اين مهم را كامل تداعي ميه هاي مورد مطالع فيلم

بـا   كاملاً و اشداي است كه براي مخاطب زن نقشي واقعي داشته باشد و برايش باورپذير ب صحنه
 1مانتـال  گونه سانتي هيچ ،در اين ارتباط فيلميك بين تماشاگر و مخاطب. پنداري كند آن همذات

خلاف نگاه و روندي كه در سـينماي هـاليوودي    بر آميز احساسي وجود ندارد و و رفتارهاي اغراق
كنـد و در   مين ميأكه قهرمان مردانه نيازها و آرزوهاي دروني مخاطب زن را ت ،رسد به انجام مي

 ـدر اينجا قـدر  ،كند چراني تماشاگر حركت مي راستاي مشخصي از ارضاي چشم قهرمـان   ةت زنان
  ).10 و 9 تصوير( دارد فيلم است كه مخاطب را به همدلي با او وامي

  

   
   من تو او او فيلمنمايي از . 9 تصوير

  

  شهرم را منفجر كن فيلمنمايي از . 10 تصوير

                                                        
1. sentimental 
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  تيپ برابر در شخصيت
هسـتند و  گرا  عيني و واقع. ندناپذير بيني پيش هاي منتخب از سينماي آكرمن هاي فيلم شخصيت

اي بـه زن نيسـتند و اگرچـه كارهـاي      ها نمادي از نگاه سنتي و كليشه آن. ازاي بيروني دارند مابه
داراي . نـد ا نيستند و در سرنوشت خود دخيـل  1تيپ ،دهند ها انجام مي معمولي و روزمره مثل آن

ايـن  . شـوند  و در سير داستان و ماجرا دچار تحـول و تغييـر مـي    اند نياز دراماتيك، انگيزه، هدف
ها به كشف و شهودي  شخصيت و او را در افشاي تدريجي كند ميرفتار تماشاگر را از انفعال دور 

  ).12 و 11 تصوير( مصداق اين مدعاست شهرم را منفجركن فيلم. دارد مي مستمر وا
  

  شهرم را منفجر كن نمايي از فيلم. 11 تصوير 

  
  شهرم را منفجر كن نمايي از فيلم. 12 تصوير

                                                        
گويند كه هميشه و همواره بدون تأثيرپـذيري و رشـد كارهـاي تكـراري انجـام       به كسي مي tipدر هنر سينما  1.

  .دهد مي
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  هاي پژوهش يافته
  .دكن را آشكار مي ذيلهاي  شده يافته بررسي موردهاي مطالعاتي ذكر

  
  ها و وجوه عملكردي فضاي سينماتيك در ميزانسن شاخصه .4 جدول

نقش 
  ساز فيلم

گاه . كن شهرم را منفجر مثل فيلم. ، بازيگر فيلم بوده استسازفيلمگاه محسوس بوده و حتي خود
  .استهاي پنهان لايهنيز نامحسوس و در

   هدف فيلم
هدف . رود گرايي پيش مي در جهت متقاعدسازي و اقناع مخاطب نسبت به ماجراي واقعي يا واقع

ها ناديده گرفته  هاي زنانه است كه در جامعه و فيلم هاي او كاملاً پرداختن به رفتارها و ويژگي فيلم
 .شده است

زاويه و 
  .است مؤلفتراز با كنشگران و  عيني و هم  نقطة ديد
  .و كاملاً عيني استآشكار  شيوة بياني

فضاي 
  فيلميك

 .و كند و آهسته است داراي تداوم و پيوستگي ريتم

سازي مكان و زمان را  بدون دخل و تصرف، و فشرده،سعي دارد فضايي يكپارچه  فضاسازي
  .به نمايش بگذارد

مگر صدايي كه صداي  ؛نيست  افزودهو صدايطبيعي و در خود فيلم است  صدا
  .شخصيت اصلي تصور شود

ها از نمايي به نماي ديگر پيوند  حس قوي تداومي كه بين گفتار و اعمال سوژه  روايت
  .كند برقرار مي

  نتيجه
بياني مختص، گفتماني را در سطوح روايـي و فرمـال    ةپردازي با شيو سينماي آكرمن ضمن قصه

هـاي عـادي و روزمـره، بـاور و يقينـي نـو از        ب با وجود تماشاي صـحنه كند كه مخاط توليد مي
رسـند كـه گـاه تصـور      ها چنان واقعي بـه نظـر مـي    اين فيلم. كند رفتارهاي اجتماعي ادراك مي

هنري بنمايانـد در ميزانسـني اجتمـاعي    ها بيش از آنكه فرم  شود مستندند و چيدمان صحنه مي
ها و مضاميني فمنيستي  شود سينماي آكرمن مؤلفه يبدين سبب است كه درك م. كند عمل مي

و سرگرمي مخاطـب   گذارد و سعي در ايجاد توهم، فريب گويي صرف به نمايش نمي را براي قصه
هاي رايجِ سينما در مورد شخصـيت   كليشه خوان است و رفتارها و سينماي آكرمن مخالف. ندارد

ديـد عينـي بـر تعريـف      ةو ايجـاد زاوي ـ  دن مخاطـب كـر كشاند و در حين فعال  زن را به نقد مي
هايي باشـند كـه    توانند حكايت زن ها مي هاي اين فيلم قصه. جديدي از زن در اجتماع تكيه دارد

 هاي فرهنگي، اقتصادي و غيـره، و  هايي را براي مقابله با تبعيض هاست در تلاش بودند موج سال
هاي آكـرمن در   حاصله نشان از آن دارد كه فيلم ةنتيج. احقاق حقوق زن در اجتماع ايجاد كنند

چراني  ي براي چشميها واره، عروسك هاي تكراري بت عنوان كالا، تيپ ند تا از نمايش زن بها تلاش
  .و هويت و قدرت زن را در شكلي واقعي به نمايش بگذارندنند و ارضاي نگاه مردانه دوري ك
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